فصل پنجم                                                                                                                                                                 
مفاهیم سود

 هدف اولیه حسابداری مالی فراهم کردن اطلاعات مفید برای سرمایه گذاران جهت پیش بینی عملکرد واحد انتفاعی می باشد.ضرورت گزارش سود به عنوان منبع اولیه برای تصمیم گیری سرمایه گذاران به خوبی قابل استناد بوده و گزارش سود از راههای مختلف به اقتصاد جامعه کمک می کند.برای مثال گروه مطالعاتی سود ، نیاز به مفهوم سود در جامعه را مستند کرد والکساندر کاربردهای زیرین را برای سود برشمرد.
1.از سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات استفاده می شود.
2.از سود در گزارشات عمومی به عنوان یک معیار موفقیت در عملکرد شرکت استفاده می شود.
3. سود ملاکی برای تعیین میزان سود های قابل تقسیم می باشد.
4. از سود در محاسبه نسبت های قانونی ، برای بررسی نسبت های منطقی و منصفانه استفاده می شود.
5.از سود به عنوان یک راهنما برای مسئولین توزیع سود استفاده می شود تا برای یک دوره ی تصرف با توزیع سود ، سرمایه ی اولیه برای مالکان باقی بماند.
6.از سود به عنوان یک راهنما ، برای مدیریت یک واحد انتفاعی جهت هدایت امورش استفاده می شود.

همچنین تعیین سود به این دلیل مهم است که ارزش یک شرکت با سودهای حال و آینده اش مرتبط می شود. هیئت استانداردهای حسابداری مالی نیز خاطرنشان کرده است که هدف حسابداری مالی ارایه اطلاعات برای استفاده کنندگان صورت های مالی  می باشد که آنها را در برآورد مبلغ ، زمان بندی و مخاطره ی وجوه نقد آتی کمک خواهد کرد.این هیئت همچنین ادعا کرده است که اطلاعات درباره ی سودهای یک شرکت یک شاخص عملکرد بهتری را نسبت به اطلاعات جریان نقدی فراهم می کند.
در طول سه دهه گذشته رابطه ی بین اطلاعات حسابداری و ارزش شرکت مورد توجه محققین حسابداری بوده    است. در فصل چهارم با فرضیه بازار کارا آشنا شدید.این فرضیه بیا ن می دارد که قیمت سهام شرکت منعکس کننده  -ی انتظارات بازار از سودها و وجه نقد آتی شرکت و همچنین به طور همزمان اطلاعات شرکت و اقدامات رقبا می  باشد. قیمت سهام در مواجهه با اطلاعات جدیدی که به صورت دوره ای ، مانند اطللاعات فصلی سود ، دریافت می دارد تغییر می کند.
چنانچه در فصل چهارم بحث شد عملکرد بسیاری از شرکت های بزرگ بوسیله ی تحلیلگران مالی که سودهای فصلی را برآورد می کنند ، دنبال می شود. هنگامیکه سود فصلی واقعی بیشتر از سود فصلی برآوردشده بوسیله تحلیلگران مالی باشد یک اعلام سود مثبت اتفاق می افتد و قیمت سهام شرکت افزایش پیدا می کند. برای اعلام منفی عکس این مطلب صحیح است .این مسئله ممکن است با وجود شایعات(ارقام در گوشی) پیچیده تر شود .یک شایعه هنگامی اتفاق می افتد که براوردهای تحلیلگران مالی در رابطه با سودهای فصلی یک شرکت ، متفاوت از برآوردهای اصلی و صحیح به عنوان رویکردهای گزارشگری اطلاعات ، باشد. شایعات از منابع مختلفی بوجود می آیندد امااغلب یک کارمند یا یک خودی به آنها نفوذ می کند که باعث ایجاد ثروت برای کارگزاران سطح بالا می شود گرچه با ظهور اینترنت بسیاری از وب سایت ها برای فراهم کردن سرمایه گذاران شخصی بوسیله "ارقام در گوشی" تلاش کرده اند.
وجود یک شایعه می تواند سبب ایجاد اعلام مثبت یا منفی سود شود و همچنین می تواند بر قیمت سهام شرکت تاثیر گذارد. برای مثال در18 ژانویه 2000 قیمت سهام مایکروسافت تا قیمت 116.50 دلار بالا رفت که دلیل آن پیش بینی مثبت اعلام سود برای روز بعد آن بود(رقم درگوشی آن ). با این وجود هنگامی که در19ژانويه سود اعلام شد قیمت سهام مایکروسافت با 8  درصد کاهش به قیمت 107 دلار کاهش یافت . سود هر سهم واقعی مایکروسافت برای فصل44. دلار در مقابل یک پیش بینی 42. دلاری بود. اما تحلیلگران این کاهش زیاد در قیمت سهام مایکروسافت را به ناتوانی این شرکت در مواجهه با "رقم در گوشی"  49. دلاری نسبت می دهند .البته فاکتورهای دیگری رامی توان به بروز این مشکل نسبت داد.این مشکل با بحث هایی نظیر اهمیت ،  کیفیت سود و مدیریت سود که در ادامه این فصل در رابطه با آن ها بحث می شود مربوط می شود. 

با وجود استفاده وسیع از مفهوم سود در اقتصاد ما یک عدم توافق کلی  در رابطه با تعریفی جامع از سود وجود دارد. این عدم توافق هنگامی بیشتر قابل توجه است که تعریف غالب در نظام های اقتصاد و حسابداری مورد تجزیه تحلیل قرار می گیرد. گرچه در رابطه با اینکه اقتصاد و حسابداری با علم مرتبط می شوند و هر دوی آنها از فعالیت های تجاری شرکت ها متاثر می شوند و متغییرهای مشابهی را مورد بحث قرار می دهند ، توافق کلی وجود دارد ولی یک عدم توافق کلی بین دو نظام راجع به نحوه ی زمان بندی و اندازه گیری سود وجود دارد. در نتیجه بحث و مناظره ی زیادی در رابطه با اهمیت ترازنامه و صورت سود و زیان در رابطه با تعیین سود صورت گرفته است . آنهایی که سود را از دیدگاه ترازنامه می بینند آن را افزایش در ثروت خالص(افزایش در خالص ارزش دارایی ها) که در طی یک دوره رخ می دهد قلمداد می کنند - رویکرد اقتصادی. علاقمندان به رویکرد سود و زیانی ، سود را نتیجه ی فعالیت های خاص که در طی یک دوره اتفاق می افتد ، می بینند.آنها همچنین ترازنامه را به عنوان یک لیستی از اقلام که بعد از تعیین سود (بوسیله تطابق درآمدها و هزینه ها)باقی می مانند ، می ببینند-رویکرد مبادله ای. برای درک تفاوت ها بین این دو دیدگاه سئوالات زیر مطرح می شود:

1.ماهیت سود چیست ؟

2.سود چه موقع باید ثبت شود؟

ماهیت سود

سود ممکن است اشکال مختلفی به خود بگیرد. بدفورد سه نوع سود را در مقاله ی خود مطرح کرده است :

1.سود روانی :که اشاره به برآورد خواسته های انسان دارد.

2.سود واقعی :که به افزایش در ثروت اقتصادی اشاره دارد.

3.سود پولی :که به افزایش در ارزش پولی منابع اشاره دارد.

این سه مفهوم همگی مهم هستند و هر کدام مزایا و معایبی دارند. اندازه گیری سود روانی مشکل است زیرا اندازه گیری خواسته های انسان قابل کمی شدن نیست و خواسته های انسان در سطوح مختلفی از سود واقعی برآورده می شود. اندازه گیری سود پولی آسان است اما این سود تغییرات ارزش واحد پولی را در نظر نمی گیرد. اقتصاددانان به طور کلی عقیده دارند که  هدف اندازه گیری سود تعیین این واقعیت است که وضعیت یک واحد تجاری چه مقدار در طی دوره ی زمانی بهتر شده است ؟ در نتیجه اقتصاددانان برروی تعیین سود واقعی تمرکز کرده اند.تعریف مفهوم اقتصادی سود عموما به اقتصاددانی به نام هیکس نسبت داده می شود:
هدف محاسبه ی سود در امور خاص این است که به مردم نشان دهیم چه مقدار آنها می توانند مصرف کنند بدون آنکه نیازمند شوند .برای روشن شدن این موضوع به نظر می رسد که ما باید سود یک فرد را به عنوان حداکثر مقداری که فرد می تواند در طول هفته مصرف کند و همچنان در پایان هفته به خوبی اول هفته که شروع کرده است بماند تعریف کنیم.

تعریف هیکس بر سود شخصی (انفرادی ) تاکید دارد اگرچه این مفهوم می تواند به عنوان مبنایی برای تعیین سود تجاری با عوض کردن واژه ی مصرف کردن با توزیع کردن قرارگیرد. "در رفاه بودن" در ابتدا و انتهای هر دوره ی حسابداری ، مبلغی از دارایی های خالص (دارایی ها منهای بدهی ها)در دسترس برای هدایت امور واحد تجاری خواهد بود. سود تجاری تغییر در خالص دارایی ها ، در نتیجه ی فعالیت های تجاری در طول دوره ی حسابداری خواهد بود.به عبارت دیگر سود تجاری ، تغییر در خالص دارایی ها به استثنای سرمایه گذاری های مالکان و توزیع سود بین آن ها می باشد. این مفهوم تعیین سود از سوی حسابداران مفهوم حفظ سرمایه نام گرفته است و به این معنی قلمداد می شود که تا سرمایه یا خالص دارایی ها حفظ  نشود و هزینه ها بازیافت نشوند هیچ سودی نباید شناسایی شود.
مفاهیم حفظ سرمایه

  وقوع سود دلالت بر بازده ی سرمایه ی سرمایه گذاری شده دارد.بازده سرمایه ی سرمایه گذاری شده فقط هنگامی که مبلغ سرمایه گذاری شده قابل حفظ و بازیافت باشد به وقوع می پیوندد.بنابراین مفهوم حفظ سرمایه برای تعیین تفاوت های بین بازده ی سرمایه ی سرمایه گذاری شده و برگشت سرمایه ی سرمایه گذاری شده و بنابراین تعیین سود مورد انتقاد است .
دو مفهوم اصلی از حفظ سرمایه وجود دارد:حفظ سرمایه ی فیزیکی و حفظ سرمایه ی مالی
 حفظ سرمایه ی مالی هنگامی اتفاق می افتد که ارزش پولی خالص دارایی ها در انتهای دوره بیشتر از ارزش پولی خالص دارایی ها در ابتدای دوره باشد(به استثنای مبادلات با مالکان ).این مفهوم براساس دیدگاه مبادله ایست. این دیدگاه ، همان دیدگاه قدیمی حفظ سرمایه است که بوسیله حسابداران مالی به کار گرفته می شود.

حفظ سرمایه ی فیزیکی که دلالت بر بازده ی  سرمایه (سود) دارد هنگامی رخ می دهد که ظرفیت تولیدی فیزیکی یک واحد انتفاعی درانتهای یک دوره بیشتر از ظرفیت تولیدی فیزیکی آن درابتدای دوره باشد(بجز مبادله با مالکان ). این مفهوم به این نکته اشاره دارد که تنها سود ، بعد از جایگزینی فیزیکی دارایی های عملیاتی شناسایی می شود . ظرفیت تولیدی فیزیکی در یک نقطه ی زمانی برابر است با ارزش جاری خالص دارایی های به کار گرفته شده برای ایجاد  سود. ارزش جاری ، انتظارات راجع به قدرت سود آوری آتی خالص دارایی ها را دربر می گیرد.
تفاوت اصلی بین حفظ سرمایه ی فیزیکی و حفظ  سرمایه ی مالی در رفتار با سود و زیان نگهداری دارایی ها ، برجسته می گردد. سود و زیان نگهداری ، هنگامی اتفاق می افتد که ارزش اقلام یک ترازنامه دریک دوره حسابداری تغییر می کند. برای مثال :زمانیکه ارزش زمین نگهداری شده بوسیله شرکت افزایش می یابد یک منفعتی حاصل شده است. طرفداران حفظ  سرمایه  فیزیکی سود و زیان حاصل از نگهداری را بازگشت سرمایه می دانند و آن را به عنوان سود قلمداد نمی کنند. در عوض با سود زیان حاصل از نگهداری به عنوان تعدیلات مستقیم در حقوق صاحبا ن سهام رفتار می شود . براساس نظر طرفدارن حفظ سرمایه ی مالی (پولی) سود و زیان حاصل از نگهداری بازده ی  سرمایه تلقی شده و در صورت سود و زیان لحاظ می شوند.  
حسابداری ارزش جاری

مفهوم حفظ سرمایه ی فیزیکی مستلزم این است که همه ی دارایی ها و بدهی ها در ارزش های جاری خود قرار بگیرند. رایج ترین رویکردهای اندازه گیری به ارزش های جاری عبارتند از:1.ارزش ورودی یا بهای جایگزینی

2.ارزش خروجی یا قیمت فروش و3.ارزش فعلی تنزیل شده یا جریان های نقدی آتی. هر کدام از این رویکردها به طور خلاصه مورد بحث قرار گر فته و نقاط  ضعف و قوت آنها نشان داده می شود.

ارزش ورودی یا بهای جایگزینی 
هنگامیکه  ظرفیت تولیدی با استفاده از بهای جایگزینی اندازه گیری می شود دارایی ها به بهای جایگزین کردن آنها با دارایی های مشابه در شرایط  مشابه قرار می گیرند. جهت حفظ ظرفیت تولیدی فیزیکی واحد انتفاعی  شرکت باید بتواند به اندازه ی کافی وجه نقد ، برای جایگزینی فیزیکی دارایی های عملیاتی ایجاد کند. برای تعیین سود تحت این رویکرد درآمدها در برابر بهای جاری جایگزینی این دارایی ها تهاتر می شوند و در نتیجه سود می تواند بدون از بین بردن ظرفیت فیزیکی برای تداوم آتی ، بین مالکان تقسیم شود. به عنوان نتیجه ، به کارگیری رویکرد ارزش ورودی بر فرض حسابداری تداوم فعالیت استوار است. 
بر اساس نظر ادوارد و بل ، ارزش های ورودی جاری اجازه ی برآورد مدیریتی برای نگهداری دارایی ها را می دهند که این کار بوسیله جداسازی سود ارزش جاری (سود و زیان نگهداری)از سود عملیاتی جاری صورت می گیرد.  براساس این فرضیه که عملیات تداوم خواهد داشت ، این انشعاب اجازه خواهد داد که سود دهی بلند مدت واحد انتفاعی قابل برآورد باشد. سود های مکرر و قابل کنترل می توانند در مقابل آن اقلامی که فرای کنترل مدیریت هستند ارزیابی شوند. ارزش جایگزینی ، معیار بهای جایگزینی ظرفیت عملیاتی جاری و در نتیجه ابزار ارزیابی این نکته است که چقدر شرکت می تواند سود بین سهامداران تقسیم کند تا همچنان ظرفیت تولیدش را حفظ کند؟
با این وجود مشکلات اندازه گیری عدیده ای برای تعیین ارزش های جایگزینی وجود دارد.برای مثال برای شرکت ممکن است تعیین بهای جایگزینی موجودی ها یا دیگر دارایی های خاص مقدور باشد اما برای برخی دیگر از دارایی ها  به خصوص دارایی های ثابت فیزیکی ممکن است بازار آماده ای که از آن بتوان دارایی های جایگزین را کسب کرد وجود نداشته باشد. در چنین حالتی شرکت می بایست از دارایی های ارزیابی شده جهت رسیدن به تقریبی از ارزش جایگزینی جاری آن ها استفاده کند.

یک رویکرد جایگزین برای نزدیک شدن به بهای جایگزینی استفاده از شاخص قدرت خرید خاص می باشد . شاخص قدرت خرید خاص برای اندازه گیری اینکه برای قیمت های یک بخش خاص از اقتصاد چه اتفاقی رخ داده است ، به کار می رود.برای مثال تجهیزات سرمایه ای به کار رفته دریک صنعت خاص مانند صنعت فولاد یا معدن. شاخص قیمت خرید خاص باید مادامیکه قیمت دارایی دریک حالت مشابه به سمت دارایی های مشابه در همان صنعت حرکت می کند تقریب منطقی از بهای جایگزینی فراهم کند.  
    سرانجام ، مربوط بودن ارزش های ورودی مورد سئوال بوده است؟ استرلینگ بحث کرده است که ارزش دارایی های تملک نشده فقط هنگامی مربوط است که خرید دارایی را درنظر داشته باشیم. ارزش جایگزینی جاری ظرفیت تولیدی را اندازه گیری نمی کند و به تصمیم گیری راجع به خرید نگهداری و یا فروش دارایی ها کمک نمی کند. به طور خلاصه بحث برسر این است که این روش توانایی واحد انتفاعی را برای انتخاب بدیل های تصمیمگیری آشکار نمی کند.

ارزش خروجی یا قیمت فروش   
دیگر رویکرد برای تعیین ارزش جاری ارزش خروجی یا قیمت فروش است .این رویکرد ارزشیابی برآورد هر دارایی را از نقطه نظر واگذاری ملزم می کند. براین اساس همه ی دارایی ها ازجمله :موجودی ها - دارایی های ثابت –تجهیزات و غیره......براساس ارزش فروش آنها که اگر شرکت واگذاری آنها را مدنظر داشته باشد قابل شناسایی خواهد بود ، ارزشیابی می شوند. برای تعیین وجه نقد معادل قیمت خروجی ، فرض می شود که دارایی ها در حالت وجود فشار انحلال فروخته خواهند شد.
 به دلیل آنکه سود و زیان نگهداری بی درنگ شناخت (انعکاس در صورت های مالی ) را می طلبد ، رویکرد ارزش خروجی برای ارزیابی ، به طور کامل اصل تشخیص را برای شناخت درآمدها نادیده می گیرد. دو نقطه ی انتقادی که براساس اهداف شناخت درآمد انتخاب می شوند نقطه ی خرید و نقطه ی فروش می باشند.

چمبرز و استرلینگ تصریح کرده اند که ارزش های خروجی مربوط هستند. متعاقبا در طول هر دوره ی حسابداری مدیریت برای فروش یا نگهداری و یا جایگزینی دارایی ها تصمیم گیری می کند. این بحث وجود دارد که ارزش های خروجی برای استفاده کنندگان اطلاعات بهتری را برای ارزیابی نقدینگی و در نتیجه توانایی واحد انتفاعی برای انتخاب تغییرات اقتصادی فراهم می کند. به دلیل اینکه مدیریت اختیار فروش دارایی ها را دارد ارزش های خروجی ابزاری را برای برآورد سود و زیان حاصل از ریسک فراهم می کنند. ارزش های خروجی ریسک جاری نگهداری دارایی را اندازه گیری می کنند و بدان وسیله راهنمایی را برای ارزیابی وظیفه ی مباشرت مدیریت فراهم می کنند.   

شبیه ارزش های ورودی ، تعیین ارزش های خروجی نیز دارای مشکلاتی می باشد :1) یک مشکل اساسی که برای تعیین ارزش های خروجی این دارایی ها از قبیل اموال و دارایی های ثابت و تجهیزات وجود دارد عدم وجود بازار آماده برای آنها ست. 2) اطلاع از این موضوع که ارزش خروجی باید برپایه ی قیمت های فروش این دارایی ها در حالت عادی فعالیت نسبت حالت تصفیه به دست آیند که این کار ممکن است برای برخی از دارایی ها  مانند موجودی ها عملی باشد ولی برای برخی دیگر از دارایی ها مانند دارایی های ثابت فیزیکی غیر عملی یا ناممکن است. این مسئله می تواند مطرح شود که بهای جایگزینی معیارهای مربوط تری از ارزش های جاری دارایی های ثابت هستند در حالیکه ارزش های خروجی برای اقلام موجودی معیار مربوط تری می باشند. از آنجا که مدیریت قصد استفاده از دارایی های ثابت را نسبت به فروش آنها دارد ارزش آنها در استفاده ، بهای جایگزینی آنها خواهد بود. به عبارت دیگر موجودی برای فروش مجدد خریداری می شود و در نتیجه ارزش آن مستقیما با قیمت فروش آن به مشتری مر تبط می شود.

 نهایتا ارزش خروجی یا قیمت فروش شامل مفهوم حفظ سرمایه فیزیکی نمی شود.  قیمت های خروجی ورودی های نقدی تولید می کنند که باید بهای جایگزینی دارایی های عملیاتی را قبل از اینکه بازده ی سرمایه بین مالکان تقسیم شود پوشش دهد. ارزش خروجی نوعی از هزینه فرصت می باشد. این ارزش ریسک نگهداری یک دارایی را نسبت به بهای جایگزینی مورد انتظار آن دارایی اندازه گیری می کند. بعلاوه حفظ سرمایه ی فیزیکی بر پایه ی مفهوم تداوم فعالیت استوار است نه مفهوم انحلال .

ارزش فعلی تنزیل شده

سومین رویکرد برای اندازه گیری ارزش خالص دارایی ها ، جریان نقدی تنزیل شده می باشد. براساس این مفهوم ارزش فعلی وجوه نقد آتی مورد انتظار که از یک دارایی حاصل می شود ارزش مربوط آن دارایی (یا بدهی )می باشد که باید در ترازنامه افشا شود. براساس این روش سود برابر است با تفاوت بین ارزش فعلی خالص دارایی ها در انتهای دوره و ارزش فعلی خالص آنها درابتدای دوره بجز اثرات سرمایه گذاری توسط مالکان و توزیع سود بین آنها می باشد. این رویکرد اندازه گیری شبیه به مفهوم اقتصادی سود می باشد زیرا ارزش فعلی تنزیل شده شاید بیشترین نزدیکی را با ارزش واقعی دارایی ها ی در حال استفاده داشته باشد و این ممکن است یک معیار مناسب برای مفهوم<< در رفاه بودن >> باشد. 

برای مفهوم جریان نقدی تنزیل شده یک مجادله ی قوی می تواند به وجود آید. دارایی ها فرض می شود که برای خدمات بالقوه ی آتی که آنها می توانند برای شرکت فراهم کنند کسب می شوند. بعلاوه این فرض وجود دارد که قیمت خرید اولیه پرداخت شود به این دلیل که دارایی درآمد کافی درآینده برای جبران بهای کسبش ایجاد خواهد کرد.

بنابراین به طور ضمنی یا صریحا بهای اولیه با ارزش فعلی جریان های نقدی آتی مرتبط می شود بنابراین تغییر در جریان های نقدی آتی مورد انتظار و در نتیجه تغییر ارزش فعلی از یک دوره به دوره ی بعد در تصمیمگیری هستند. بعلاوه به طور فرضی ارزش فعلی در پایان دوره به آنچه که شرکت برای سرمایه گذاری برای خرید یک دارایی مشابه راضی خواهد بود و در نتیجه حفظ ظرفیت فیزیکی عملیاتیش نزدیک خواهد شد. در نتیجه اندازه گیری سود با این روش مشمول مفهوم سودی حفظ سرمایه می باشد. استفاده از اندازه گیری های ارزش فعلی در حسابداری بوسیله بیانیه شماره 7 هیئت استانداردهای حسابداری با عنوان "کاربرد اندازه گیری های جریان نقدی و ارزش فعلی در حسابداری" نیروی محرک اضافی ایجاد کرد. با این حال سه مشکل اصلی اندازه گیری در ارتباط با مفهوم جریان نقدی   تنزیل شده وجود دارد. اولا این مفهوم به برآورد جریان های نقدی آتی در دوره های آتی وابسته است . در نتیجه هم مبالغ جریان های نقدی که درآینده ایجاد می شوند وهم زمان بندی این جریان های نقدی باید تعیین شود.

دومین مشکل انتخاب یک نرخ تنزیل مناسب می باشد. از آنجایی که ارزش یک دلار درآینده با ارزش یک دلار در زمان حال برابر نیست این جریان های نقدی آتی مورد انتظار باید نسبت به زمان حال تنزیل شوند. به صورت تئوریک نرخ تنزیل باید نرخ بازده داخلی دارایی ها باشد. به هر حال این نرخ فقط می تواند تقریبی باشد زیرا اطلاع از نرخ بازده واقعی نیازمند اطلاع دقیق از مبالغ و زمان بندی وجوه نقد آتی مورد انتظار از زمانیکه دارای خریداری شده است ، دارد. 
سومین مشکل ، به دلیل اینکه دارایی های یک شرکت وابسته به هم می باشند به وجود می آید. درآمدها به وسیله استفاده ی ترکیبی از منابع شرکت حاصل می شوند. بنابراین حتی اگر جریان های نقدی آتی شرکت و نرخ تنزیل مناسب بتوان دقیقا تعیین کرد تعیین دقیق اینکه هر دارایی چه مقدار جریان های نقدی ایجاد می کند غیر عملی خواهد بود. در نتیجه ، ارزش فعلی تنزیل شده دارایی های شرکت و متعاقبا ارزش فعلی شرکت قابل تعیین نمی باشد.

استفاده از تکنیک های ارزش فعلی برای اندازه گیری ارزش جاری فقط زمانی معتبر است که برآورد مبالغ و زمان بندی جریان های نقدی آتی و همچنین فاکتور تنزیل صحیح باشد. اندازه گیری ارزش فعلی خدمات بالقوه ی آتی شاید مربوط ترین اندازه گیری برای افشا در ترازنامه باشد. از این جهت این اندازه گیری مربوط است که ترازنامه اطلاعاتی درباره ی توانایی دارایی ها برای ایجاد سود آتی فراهم خواهد کرد.

مدل حسابداری تاریخی و مدل حسابداری ارزش جاری

گرچه مدل حسابداری ارزش جاری وابستگی سنگینی به مدل بهای تمام شده ی تاریخی دارد اظهارات و بیانیه های اخیر منتشر شده توسط  هیئت استاندارد های حسابداری مالی حرکت به سوی فراهم کردن اطلاعات براساس ارزش های جاری را نشان می دهد. برای مثال بیانیه ی شماره ی 33 این هیئت خط مشی هایی جهت گزارش مکمل اطلاعات بهای جاری ، برای دارایی های غیر پولی خاص ایجاد کرد.  بیانیه های 114و115 ملزم کرد که سرمایه گذاری ها در اسناد مالی خاص به ارزش منصفانه گزارش شود : این شرکت ها باید براساس بیانیه های شماره ی  105و107 اطلاعات ارزش بازار اضافی را افشا کنند. این هیئت اخیرا خلاصه ای از پروژه ی ارزش منصفانه اش که از استفاده ارزش منصفانه برای اندازه گیری تمام دارایی ها و بدهی های مالی دفاع می کند ، منتشر کرد.
شناخت درآمد

در یک تلاش برای غلبه بر مشکلات اندازه گیری مرتبط با اندازه گیری مفهوم اقتصادی سود ، حسابداران این موضع را گرفته اند که یک رویکرد مبادلاتی باید برای به حساب بردن دارایی ها ، بدهی ها ، درآمدها و هزینه ها استفاده     شود. این رویکرد براین فرضیه که اجزای صورت های مالی باید هنگامی گزارش شوند که مدرکی دال بر وجود یک مبادله ی خارجی (یا یک مبادله ی واقعی ) وجود داشته باشد ، قرار دارد.  حسابداری بر پایه ی این رویکرد که ملزم می کند که سود گزارش شده برای گزارشگری واحد انتفاعی نتیجه ی معاملات با واحدهای خارجی باشد ، اصل تحقق را افزایش می دهد. اصل تحقق این گونه بیان می دارد که سود هنگامی باید شناخته شود که فرآیند کسب سود کامل شده و یا واقعا کامل شده باشد و یک رویداد مبادله اتفاق افتاده باشد . رویداد مبادله ای ، اساس حسابدهی می باشد وهم زمان شناخت درآمد وهم مبلغ درآمدی که ثبت می شود را تعیین می کند. صورت های مالی نتیجه ی  سرمایه مالی (پولی) سرمایه گذاری شده در خالص دارایی ها و بازده ی سرمایه گذاری به سهامداران را بیان می دارند. در نتیجه حسابداری برپایه مفهوم مبادلاتی شامل مفهوم حفظ سرمایه مالی می باشد.

حسابداری برپایه ی مفهوم مبادلاتی در تقابل با مفهوم اقتصادی سود می باشد که درآن سود حسابداری تنها بوسیله اندازه گیری ارزش خالص دارایی های ثبت شده بجز مبادلات سرمایه گذاری و تقسیم سود در طی دوره تعیین می شود. مفهوم سود حسابداری به طور کلی تلاش نمی کند که به عنوان یک ارزش مورد انتظار برای شرکت قرا گیرد و یا تغییرات در ارزش مورد انتظار دارایی ها یا بدهی ها را گزارش کند.
تحقیق تجربی نشان داده است که سود حسابداری با معیارهای بازاری سود از قبیل بازده های سهام مرتبط می شوند و قیمت های بورس اوراق بهادار نسبت به محتوای اطلاعاتی صورت های مالی حساسیت نشان می دهند. با این وجود رویکرد مبادلاتی برای تعیین سود ، مورد انتقاد بوده زیرا همه ی اطلاعات مربوط درباره ی واحد انتفاعی را گزارش نمی کند. آنهایی که علاقمند به برداشت آزاد از مفهوم سود هستند معتقدند که سود باید شامل همه ی سود و زیان های حاصل از نگهداری دارایی ها و بدهی های یک واحد انتفاعی در طول یک دوره ی خاص باشد.

ادواردز و بل پیشنهاد کرده اند که فقط با کمی تغییرات در رویکرد های جاری حسابداری چهار نوع سود را می توان  مجزا کرد. این معیارهای سودی عبارتند از:1) سود عملیاتی جاری –  فزونی درآمد های فروش نسبت به بهای جاری ورودی های مورد استفاده در تولید و فروش 2) صرفه جویی های ناشی از بازیافت هزینه – افزایش قیمت های دارایی های نگهداری شده در طی دوره 3) صرفه جویی ناشی از هزینه تحقق یافته – تفاوت ناشی از بهای تاریخی و قیمت خرید جاری کالاهای فروخته شده و 4) عایدات سرمایه ای تحقق یافته – فزونی درآمد فروش دارایی های بلندمدت نسبت به بهای تاریخی آنها. ادواردز و بل اضافه کرده اند که این معیارها شاخص های بهتری برای نشان دادن << در رفاه بودن>> هستند و برای استفاده کنندگان اطلاعات بیشتری را جهت تحلیل نتایج واحد انتفاعی فراهم می کنند.

اسپروس در کار بروی یافته های مطالعه ی تحقیقاتی شماره 3 در رابطه با این مفهوم تا حدی دقیق تر بحث کرده است :

به دلیل اینکه منافع مالکانه به طور پیوسته دست به دست می شوند ما باید برای شناخت به موقع این تغییرات تلاش کنیم. در ابتدا باید ماهیت این تغییرات را مشخص کنیم. چنانچه بیان شد سود ممکن است مرکب از سه جزء باشد که هر کدام معنی اقتصادی متفاوتی دارند. آیا سود ناویژه به درستی نتیجه ی عملیات می باشد ؟ –  تفاوت بین قیمت فروش جاری محصولات و بهای جاری تولید محصولات هر دو به دلارهای روز اندازه گیری شده است ؟ مقدار قابل توجهی از سود شرکت نتیجه ی عملیات شرکت نیست بلکه در اثر تغییرات ارزش دارایی های شرکت می باشد. برای مثال  موجودی مواد خام شاید یک انبار پر از شکر؟ چنین تغییرات قیمتی به صورت اتفاقی و غیر قابل پیش بینی هستند و بنابراین به جداسازی نیاز دارند اگر ، از صورت های مالی برداشت معنی داری شود و یا اگر تصمیمات عقلایی سرمایه گذاری بر پایه ی اندازه گیری های سود هستند. و چه تعداد از شرکت ها که در آن سود گزارش می شود ولی آن اصلا سود نیست بلکه صرفا نتیجه نادرست استفاده از یک واحد اندازه گیری جاری برای درآمدها و یک واحد اندازه گیری قدیمی برای هزینه ها خصوصا استهلاک است ؟

این تغییر اصلی که بوسیله ی ادواردز و بل و مطالعه ی تحقیقاتی شماره ی 3 دفاع می شود گزارش سود زیان تحقق نیافته ی خالص دارایی های واحد انتفاعی در طی دوره می باشد. چنانچه قبلا بحث شد این سود و زیان ها  سود و زیان نگهداری نامیده می شوند و طرفداران آن ادعا می کنند که گزارش سود زیان نگهداری محتوای اطلاعاتی صورت های مالی منتشره را افزایش خواهد داد. این بحث به دو نکته اصلی تمرکز می کند:1. سود زیان های غیر مترقبه حاصل از نگهداری دارایی ها و بدهی های خاص باید هنگامیکه رخ می دهند گزارش شوند. 2. تغییرات در واحد اندازه گیری باید از فرآیند گزارشگری حذف شوند. این است که صورت های مالی باید نسبت به اثر تورم اصلاح شوند.  این اثر سودی قصور در ثبت سود و زیان نگهداری بوسیله ی مثال بعدی نشان داده می شود. فرض کنید دو شخص الف و ب 100جریب زمین متصل به هم به مبلغ 100000دلار در تاریخ 1ژانویه 2005خریداری کردند. فرض کنید ارزش برآوردی این قطعه زمین ها به 150000دلار در 31 دسامبر 2005 برسد و در همین تاریخ الف زمینش را بفروشد در حالیکه ب زمینش را حفظ کند. براساس حسابداری سنتی شخص الف اجازه می یابد که عایدی 50000 دلاری را شناسایی کند در حالیکه شخص ب این اجازه را ندارد زیرا این عایدی بوسیله ی یک معامله واقعی تحقق نیافته است. اگر چه ذات اقتصادی هر دو واقعه یکسان است این تفاوت رخ می دهد. این مثال اثر رویکرد مبادله ای را در تعیین سود نشان می دهد.

اندازه گیری 

گزارشگری سود فرض می کند که همه ی اقلام درآمد و هزینه قابل اندازه گیری هستند. یکی از الزامات اندازه گیری این است که واقعه یا مورد نسبت به برخی صفات قابل تنظیم باشد. اندازه گیری تخصیص اعداد به وقایع بر طبق قوانین می باشد. اندازه گیری ، هچنین فرآیند مقایسه ، جهت کسب اطلاعات دقیق تر برای تمایز بین یک بدیل از دیگر بدیل در یک موقعیت تصمیمگیری می باشد. 

واحد اندازه گیری حسابداری در ایالات متحده دلار می باشد. با این وجود ، بی ثباتی واحد اندازه گیری مشکلات اساسی ایجاد می کند. برای مثال اتاقی را که هم اکنون در آن هستید را در نظر بگیرید. اگر شما عرض آن را به اینچ امروز  ، هفته ی آینده و سال آینده اندازه گیری کنید اندازه گیری صحیح هر زمان نتیجه ی یکسانی خواهد داد. در مقابل ، اندازه گیری حسابداری فروش هر سال بدون شک متفاوت از سال دیگر خواهد بود حتی اگر تعداد واحدهای یکسانی فروخته شوند. بیشتر این تفاوتها نتیجه ی تغییرات در ارزش دلار خواهد بود.

فاکتور دیگری که اندازه گیری حسابداری را پیچیده می کند تصیمات اختیاری است که برای اهداف گزارشگری دوره ای باید گرفته شود. استهلاک دارایی های ثابت مشهود ،استهلاک منابع طبیعی واستهلاک دارایی های نامشهود همه مثال هایی از تکنیک های اختیاری اندازه گیری هستند که فرآیند اندازگیری را پیچیده می کنند. به دلیل تغییرات در واحد اندازه گیری و اندازه گیری های اختیاری ایجاد شده در اثر ضرورت ارائه ی دوره ای: استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری باید محدودیت های ذاتی در استفاده از تکنیک های اندازه گیری را شناسایی کنند.  
حسابداری برای تورم 

یک دلیل اصلی تزلزل در واحد اندازه گیری حسابداری اثرات رکود و تورم بر اقتصاد است که اثر جامع کلی بر قدرت خرید دلار دارد. سویینی پشنهاد کرده که برای معنی دار شدن ، اجزای صورت های مالی باید براساس ارزش های جاری دلار اندازه گیری شوند و این صور تها سطح یکسانی از قدرت خرید را منعکس کنند به گونه ای آنها بتوانند به طور کامل با یکدیگر ترکیب شده و یک نتیجه ی معتبر دهند. این اندازه گیری ها ، تعدیلات قدرت خرید عمومی هستند. این تعدیلات سعی می کنند اجازه ی برآورد اثرات تغییر در سطح عمومی قیمت ها را دهند. برای مثال نگهداری حساب های دریافتنی در طی یک دوره ی تورمی به این معناست که آنها وجه نقد حاصل از فروش را دیر تر دریافت می دارند که این موجب کاهش قدرت خرید می شود. تعدیلات قدرت خرید عمومی منجر به صورت های مالی می شوند که سود ها و زیان ها را براساس قدرت خرید گزارش خواهند کرد. 
تورم قدرت خرید خالص دارایی های پولی (حساب های دریافتنی منهای حساب های پرداختنی )را کم می کند. زیان قدرت خرید اثر منفی بر ارزش سرمایه مالی سرمایه گذاری شده در خالص دارایی های شرکت دارد. سود گزارش شده به عنوان تغییر در سطح قیمت تعدیل شده ی خالص دارایی ها در ابتدای دوره ، نسبت به پایان دوره بجز مبادلات با مالکان تحلیل(فرسایش) سرمایه ی مالی را منعکس خواهد کرد و بنابراین شامل مفهوم حفظ سرمایه ی مالی در تعیین سود می باشد. طرفداران صورت های مالی تعدیل شده ی تورمی  معتقدند که این تعدیل ها ضروری هستند اگر سود برای اندازه گیری افزایش رفاه از یک دوره به دوره ی دیگر اندازه گیری می شود.    
شناخت و تحقق درآمد

سردرگمی زیادی در مقالات حسابداری در ارتباط با معنی دقیق واژه ی شناخت و تحقق درآمد وجود دارد. شناخت فرآیند رسمی ثبت یک معامله یا یک واقعه می باشد در حالیکه تحقق فرآیند رسمی تبدیل دارایی های غیر نقدی به وجه نقد یا ادعا برای نقد می باشد. حسابداری بر مبنای مبادلات درآمدهایی را شناسایی و گزارش می کند که تحقق یافته یا قابل تحقق باشد. بنابراین شناخت حسابداری بر زمانی که درآن  تحقق رخ می دهد تکیه می کند. منتقدین فرآیند حسابداری از مفهوم اقتصادی سود واقعی  که بوسیله ی آن درآمد به طور پیوسته کسب می شود حمایت می کنند. حسابداران معتقدند که که ثبت مداوم درآمدها دریک دوره ی زمانی غیر عملی است . در نتیجه ، حسابداران باید یک نقطه ی زمانی مناسب را برای ثبت وقوع درآمد انتخاب کنند. برای یک شرکت تولیدی چندین امکان وجود دارد که شامل تحصیل مواد خام ، تولید محصول شرکت ،  فروش محصول و جمع آوری وجه نقد و یا انجام فعالیت های بعد از فروش مانند ضمانت محصول می باشد.

در سال 1964 کمیته ی تحقق انجمن حسابداری آمریکا توصیه کرد که مفهوم تحقق می تواند بهتر شود اگر معیار های زیرین بکار روند : 1. درآمد باید قابل اندازه گیری باشد 2. اندازه گیری باید بوسیله ی یک بازار مبادلاتی خارجی تایید شود. 3.  رویداد قطعی باید اتفاق بیفتد. جزء کلیدی در این پیشنهادات معیار سوم است. آزمون رویداد قطعی بیان می کند که درآمد باید در هنگام انجام قطعی ترین وظیفه ی فرآیند کسب درآمد تحقق یابد. این آزمون به شناخت درآمد در زمان های مختلف برای سازمان های تجاری مختلف منجر می شود.  
استفاده ی ترکیبی از آزمون رویداد قطعی و رویکرد مبادلاتی موجب شده است که سود حسابداری تفاوت بین فروش محصولات شرکت(درآمد) و مخارج تولید و فروش متحمل شده در رابطه با محصول (هزینه ها) باشد. 

هیئت تدوین استاندارد های حسابداری درآمد را به عنوان "جریان های ورودی یا دیگر افزایش در دارایی های یک  واحد انتفاعی یا کاهش در بدهی های آن(یا ترکیبی از هر دو) در طی یک دوره ، ناشی از تحویل یا تولید کالا ها ،  فروش خدمات و یا دیگر فعالیت هایی که تداوم عملیات واحد انتفاعی را ممکن می سازد ، تعریف شود.

شرکت ها درآمدها را که خالص دارایی ها یشان را افزایش می دهند به عنوان نتیجه ی تداوم فعالیت ها ثبت می کنند. این فعالیتها از شرکتی به شرکت دیگر تغییر می کنند اما آنها به طور کلی شامل گام های بعدی در یک شرکت تولیدی می باشند:

1. سفارش مواد خام برای تولید

2. دریافت مواد خام

3. تولید محصول 

4. بازاریابی محصول 

5. دریافت سفارشات مشتری

6. تحویل محصول

7. جمع آوری وجه نقد از مشتریان

8. پرداخت به بستانکاران

این گام ها به صورت متوالی اتفاق می افتند و به کرات تکرار می شوند. این گام ها "چرخه ی فعالیت های تولید سود" را نشان می دهند. بسته به شرایط  یک شرکت ممکن است درآمد و سود را در نقاط مختلفی از یک چرخه شناسایی می کند. در نتیجه ضروری است برخی رهنمودها برای شناخت درآمدها و هزینه ها در میان چرخه فعالیت های ایجاد سود ، تعیین شوند. 

به طور کلی شرکت ها درآمد ها را در زمانی که محصولات یا خدماتشان را می فروشند ، شناسایی می کنند. بهر حال یک شرکت ممکن است  تندتر و یا با تاخیر به شناخت درآمد در میان چرخه ی فعالیتش بپردازد که این مسئله بستگی به شرایط  مرتبط با یک فروش دارد. همه ی شرکت ها با مسائل شناخت درآمد مواجه می باشند که آنها را ملزم به تعیین شناخت درآمد می کند. برای مثال شرکت کامپیوتری دل از یک مدل تجاری سفارش ساخت پیروی می کند. این شرکت ابتدا سفارشات مشتریان را دریافت می کند سپس به سوار کردن محصول می پردازد و سرانجام پس از حمل کردن محصولات ، پرداخت های مشتریان را دریافت می دارد. مسئله ای که دل با آن روبروست این است که ، هنگامی  در طول چرخه درآمد را شناسایی می کند که از مشتریان دریافتی دارد. از طرفی نیویورک تایمز مشتریانش را ملزم می کند که وجه اشتراکشان را از قبل بپردازند و در سرتاسر سال شرکت باید تعهداتش را مبنی بر تحویل روزنامه ها به مشتریان انجام دهد. دوباره این سئوال مطرح است که چه موقع نیویورک تایمز در طول چرخه ی فعالیت های ایجاد سود باید به شناسایی درآمدش بپردازد؟    
رهنمود کلی برای شناخت درآمد در زمان فروش توضیحات بیشتری را می طلبد. نیازی نیست که درآمد تنها در لحظه ی فروش شناسایی شود زیرا چرخه ی فعالیت های فروش در شرکت ها متفاوت می باشد. براساس اصول پذیرفته شده ی حسابداری درآمد باید هنگامی که هر دو شرط  زیر برآورده گردید شناسایی گردد:

1. درآمد کسب شده باشد. درآمد هنگامی کسب شده تلقی می گردد که شرکت همه ی آنچه را که باید انجام داده ، تا خود را محق سودهای ابراز شده بوسیله درآمدها بداند. چه یک شرکت درآمدش را کسب کرده و چه نه – چه این شرکت  آنچه را باید اساسا تکمیل کرده یا نه – اغلب شناخت درآمد به این موضوع بستگی دارد که شرکت رویداد قطعی را در فرآیند سودآوری اش انجام داده است یا نه. این مسئله به این نکته دلالت دارد که در میان هر چرخه ی فعالیت های ایجاد سود یک رویداد قطعی وجود دارد که شرکت باید آن را انجام دهد تا قادر باشد خود را محق شناخت درآمد بداند. این رویداد ممکن است بین شرکتها یا صنایع متفاوت باشد.

2. درآمد ، تحقق یافته یا قابل تحقق باشد. تحقق به این معنی است که محصولات یا خدمات به وجوه نقد یا ادعا برای نقد تبدیل شده باشد. توجه کنید که تفاوت بین "تحقق یافته" و "قابل تحقق" این است که درآمد می تواند با یک میزان قاطعیت منطقی اندازه گیری شود. به عبارت دیگر میزان درآمد می تواند با یک اطمینان منطقی از صحت آنها کمی شود. از آنجایی که توانایی اندازه گیری درآمد باید باشد تا درآمد قابل تحقق باشد. برخی از حسابداران پیشنهاد کرده اند که قابلیت اندازه گیری و تحقق یک چیز هستند.
این رهنمودها کاملا وسیع و در طول سال منجر به برداشت های زیادی می شوند. در نتیجه هیئت استانداردهای حسابداری مالی رهنمودهای خاص بیشتری تدوین کرده است تا بروی گزارشگری در صنایع خاص تمرکز کند. شرکت های صنعتی مواجه با قردادهای ساختمانی بلند مدت ، خدمات رفاهی قانونی ، حق امتیازها ، فروش اموال غیر منقول ، قراردادهای بیمه و در برخی حالات سرگرمی ها ،  شناخت درآمد متفاوتی اعمال می کنند.
به طور کلی اجتناب از ثبت درآمد در نقطه ی فروش به دلیل تغییرات در میزان قطعیت جمع آوری وجه نقد ، افزایش می یابد. اگر جمع آوری وجوه برای یک معامله ی خاص درجه ی بالایی از قطعیت دارد این شرکت ممکن است شناخت درآمد را جلو بیندازد. برای مثال یک شرکت کشاورزی  که قرداد پیش درو برای فروش 360000 لیتر غله به ازای هر لیتر 1.9 دلار منعقد می کند ممکن است درآمدش را بعد از اینکه وزن محصول را محاسبه کرد ثبت کند. به عبارت دیگر هنگامیکه درجه ی بالایی از عدم اطمینان برای جمع آوری وجه نقد وجود دارد – هنگامیکه مشتری اصلی در آستانه ی ورشکستگی قرار می گیرد –  شناخت درآمد ممکن است به تاخیر بیفتد.
رهنمود معتبر

هیئت استانداردهای حسابداری مالی به این موضوع اشاره کرده است که رهنمود شناخت درآمد ایجاد شده در اظهارات مختلفش ، مستحکم نیست و در نتیجه هیچ استانداردی برای شناخت درآمد وجود ندارد. این هیئت جهت پر کردن این فضای خالی تصمیم گرفت درباره ی رهنمود شناخت درآمد در بیانیه ی مفاهیم حسابداری مالی تجدید نظر کند. بررسی این هیئت این موضوع را آشکار کرد که تضاد های شناخت درآمدی بین رهنمود مفهومی شناخت درآمد ها در بیانیه ی شماره ی 5 و تعریف درآمد در بیانیه ی مفهومی شماره ی 6 وجود دارد. این هیئت تصریح کرد که معیار شناخت درآمد لحاظ شده در بیانیه ی شماره ی 5 بر روی تغییرات در دارایی ها و بدهی ها توجه ندارد. اگر چه درآمدها در بیانیه ی مفهومی شماره ی 6 به عنوان جریان های ورودی و خروجی(تغییرات در دارایی ها وبدهی ها )تعریف می شوند. 

همچنین کمیته ی بورس اوراق بهادار به مشکلات مربوط به شناخت درآمد در "بولتن حسابداری سازمان"  شماره ی 101 "شناخت درآمد درصورت های مالی" اشاره می کند و در یک سند ضمیمه  "شناخت درآمد در صور ت های مالی" سئوالاتی مطرح می کند و به آن جواب می دهد. بولتن شماره ی 101 بیان می کند که اگر یک معامله در حوزه ی ادبیات مرجع شناخت درآمد قرار گیرد از رهنمود مربوط به آن باید پیروی شود ولی در صورت فقدان چنین رهنمودی از معیار شناخت درآمد در بیانیه ی شماره 5 هیئت استانداردهای حسابداری مالی (درآمد نیاید شناسایی گردد تا هنگامی که رویداد قطعی رخ  دهد و درآمد قابل اندازه گیری باشد) باید پیروی شود. بهر حال بیانیه ی 101   الزامات اضافی را برای مواجهه با معیار هیئت استانداردهای حسابداری مالی دربر می گیرد و این بیانیه دیدگاه مدیران کمیسیون بورس اوراق بهادار را که چهار معیار اصلی را برای شناخت درآمد در صورت وضعیت 2-97 انجمن حسابداران رسمی آمریکا ، بیان می کند. "شناخت درآمد نرم افزاری " پایه ای برای همه ی اصول اصلی شناخت درآمد فراهم می کند. این معیارها عبارتند از:

1. دلیل قانع کننده ای از یک ترتیب وجود داشته باشد.  

2. تحویل کالا یا خدمات رخ داده است.

3. قیمت فروشنده ثابت یا قابل تعیین می باشد.

4. وصول وجه امکان پذیر باشد.

تاثیر بیانیه 101 این بود که بسیاری از شرکت ها را ملزم به تغییر معیار شناخت درآمد کرد. برای مثال در واحد های انتفاعی گالاکسی ، یک شرکت نوادایی که مشغول فروش اینترنت و محصولات چند رسانه ای بود 5.26 میلیون دلار در اثر انتخاب بیانیه ی101 به عنوان تغییر در اصول حسابداری ثبت کرد.

شناخت درآمد به جلو افتاده یا به تاخیر افتاده 
چنانچه ما در بالا بحث کردیم شرکت ها معمولا درآمد را هنگامی شناسایی می کنند که آنها کالاها یا خدماتشان را می فروشند زیرا فروش معیار رویداد قطعی را برآورده می کند. اما شناخت درآمد ممکن است به علت شرایط  مرتبط با فروش به جلو و یا به تاخیر بیفتد. برای مثال خطوط هوایی آمریکا شناخت درآمد مسافران را تا هنگامیکه پرواز کامل گردد به تاخیر می اندازد. گرچه این خط هوایی معمولا وجه بلیط را از قبل دریافت می کند. در این حالت فروش بلیط معیار قابلیت اندازه گیری را برآورده می کند ولی معیار رویداد قطعی تا هنگام تکمیل جدول پرواز برآورده نمی شود. در نتیجه این شرکت فروش بلیط هایش را به درآمد کسب نشده ثبت می کند و شناخت درآمد این فروش ها را تا هنگامی که کسب شوند به عقب می اندازد.

همه ی شرکت ها باید تصمیم گیری کنند که چه موقع معیار قابلیت اندازه گیری و معیار رویداد قطعی برآورده می شود. برای مثال تیم یانکیز نیویورک باید تصمیم بگیرد که چه موقع درآمد حاصل از فروش فصلی بلیط را شناسایی کند. از آنجایی که تیم مبلغی را که از فروش بلیط ها دریافت می دارد ،  می داند . هنگامیکه این تیم بلیط هایش را می فروشد به آسانی معیار قابلیت اندازه گیری برآورده می شود اما این رویداد(فروش بلیط) معیار رویداد قطعی را برآورده نمی کند تا هنگامیکه این تیم هر بازی بیس بال را بازی کند.

مثال دیگر را در نظر بگیرید. شرکت سیرس باید تصمیم بگیرد چه موقع درآمد فروش حاصل از قردادهای ضمانت دستگاه ها را شناسایی کند. برای این فروش ها برای شرکت سیرس ، شبیه تیم یانکیز معیار قابلیت اندازه گیری  برآورده می شود ولی رویداد قطعی رخ نداده است تا هنگامی که سیرس ادعاهایی از مشتریان دریافت دارد. در این نقطه سیرس می تواند مبلغ هزینه ضمانت را اندازه گیری کند و سپس هزینه اش را با درآمدهای ضمانت  تطابق دهد. لزوم تطابق درآمد ها و هزینه های یک شرکت موجب می گردد که کسب کردن آنها یک مفهوم مهم تلقی گردد و این نیاز دارد که قبل از اینکه ما بتوانیم درباره ی معضلات شناخت درآمد بحث کنیم ، نشان داده شود. در بخش بعدی ما مفهوم تطابق را مورد بحث قرار می دهیم و سپس الزامات برای شناخت درآمد قبل یا بعد از نقطه ی فروش را در فصل بعدی مورد بحث قرار می دهیم.
در عمل ، در حال حاضر درآمد در نقطه ی فروش شناسایی می شود. بهر حال زمان بندی شناخت درآمد ممکن است بوسیله ی ماهیت معاملات خاص به عقب یا به جلو بیفتد. به طور کلی تحرکات( اجتناب )از شناخت درآمد در نقطه ی فروش به علت درجات مختلفی از اطمینان رخ می دهد. هنگامیکه درجه ی بالایی از اطمینان با تحقق مرتبط می شود  شناخت درآمد ممکن است جلوتر از نقطه ی فروش انجام گیرد.

به طور عکس ، سطح بالایی از عدم اطمینان مرتبط با تحقق شناخت درآمد را به تاخیر می اندازد. معیار درجه ی اطمینان ، منجر به شناخت درآمد در چندین نقطه از چرخه ی تولید - فروش می شود:

شناخت درآمد در طی فرآیند تولید

هنگامیکه تولید محصول شرکت به دوره یا دوره های بعدی منتقل می شود تخصیص درآمد به دوره های حسابداری  مختلف برای گزارشگری کامل ضروری می باشد. در چنین حالتی یک روش تخصیص درآمد به نام "درصد تکمیل"  ممکن است مورد استفاده قرار گیرد. این روش درآمد ها را برپایه ی درصدی از کل هزینه های پذیرفته شده که در طول یک دوره ی حسابداری خاص تحمل شده اند ، تخصیص می دهد. روش درصد تکمیل نیاز به آگاهی از قیمت فروش و تونایی برآورد منطقی کل هزینه های محصول دارد. این روش در حسابداری برای قراردادهای ساختمانی بلند مدت از قبیل جاده ها ، کشتی سازی ها و سدها استفاده می شود. به دلیل آنکه روش درصد تکمیل ، درآمد را هنگامی که کسب می شود نسبت به انتظار تا اینکه معامله تکمیل شود، شناسایی می کند این مفهوم شناخت درآمد اندازه گیری سود را به مفهوم اقتصادی سود که توسط هیکس حمایت شده بود ، نزدیک می کند.

شناخت درآمد درهنگام تکمیل تولید

هنگامی که محصول شرکت به یک قیمت قابل تعیین در یک بازار سازمان یافته به فروش می رسد ، درآمد ممکن است هنگامیکه این کالا آماده برای فروش هستند قابل تحقق باشد. بازار طلای آمریکا مثالی برای این روش می باشد  که همه ی طلای استخراج شده می بایست به یک قیمت ثابت به دولت فروخته شود. برخی از محصولات کشاورزی و کالاهای مصرفی نیز با چنین شرایطی مواجه هستند. از شناخت درآمد درهنگام تکمیل تولید به دلیل اینکه رویداد قطعی فرآیند سودآوری رخ داده است حمایت می شود.

شناخت درآمد هنگامیکه خدمات اجرا مشود

 سه گامی که در قردادهای خدمات لحاظ می شوند عبارتند از :1) گرفتن سفارش 2)اجرای خدمات و3) جمع آوری وجه نقد . این گام ها ممکن است همگی در یک دوره ی حسابداری اجرا شوند و یا بین دوره هایی تقسیم شوند. در قراردادهای خدمات تحقق باید کلا با اجرای خدمات مرتبط شود و درآمد باید در ارتباط با درجه ای از خدمات اجرا شده ثبت گردد. تحقق باید به خدمات اجرا شده متصل شود زیرا آن قطعی ترین ، تصمیم است. امضای قرارداد منجر به اجرای قررداد می شود و جمع آوری وجه نقد ممکن است اجرای قرارداد را تسریع بخشد.

شناخت درآمد هنگامیکه وجه نقد دریافت می شود

در شرایط خاص ، جایی که جمع آوری نهایی درآمد دارای شرط است ، شناخت درآمد تا زمان جمع آوری وجه نقد به تاخیر می افتد. روش فروش اقساطی و روش بازیافت بهای تمام شده مثال هایی از شناخت با تاخیر درآمد تا زمان دریافت نقدی می باشد. گرچه هیئت اصول حسابداری بیان می کند که شناخت درآمد نباید به تاخیر بیفتد مگر اینکه جمع آوری نهایی درآمد به قدری شک برانگیز باشد که نتوان مبلغ مناسب برای ذخیره ی مطالبات مشکوک الوصول  را برآورد کرد.

شناخت درآمد نقطه ی وقوع برخی رویدادها

در برخی لحظات ، جایی که قراردادهای لازم الاجرا وجود ندارد یا حقوقی برای باطل کردن قرارداد مشخص می باشد، درجه ای از عدم اطمینان ممکن است دیکته کند که شناخت درآمد تا انقضای زمانی قرارداد یا نقطه ی زمانی قابل قبول به تعویق بیفتد. برای مثال برخی مواقع قوانینی صادر شده که اجازه می دهد قراردادهای فروش در میان دوره های زمانی خاصی فسخ شود. در چنین حالاتی شناخت درآمد باید تا زمانی که این دوره زمانی منقضی شود به تعویق بیفتد.  
شرایط  شناخت خاص

برخی رویدادها در هیچ یک از طبقه بندی های بالا قرار نمی گیرند. در نتیجه این مسئله ممکن است ایجاد اصول عمومی پذیرفته شده ای را برای محاسبه ی انواع خاصی از مبادلات ضروری سازد. برای مثال هیئت استانداردهای حسابداری مالی معیار شناخت درآمد را برای دارندگان حق الامتیاز و در مواقعی که حق برگشت وجود دارد نشان داده است. در بیانیه ی شماره ی 45 "حسابداری برای درآمد حق الامتیاز" ، این هیئت بیان کرد که درآمد حق الامتیاز باید هنگامی شناسایی گردد که همه ی خدمات مهم یه وسیله ی دارنده ی حق الامتیاز قابل اجرا باشد. در بیشترین حالت ، نزدیک ترین نقطه ای که درآن درآمد ممکن است شناسایی گردد نقطه ی شروع عملیات مربوط به حق الامتیاز خواهد بود. به علاوه ، روش فروش اقساطی ممکن است فقط هنگامی مورد استفاده قرار گیرد که درآمد روی یک دوره ی زمانی مبسوط جمع آوری می شود و پایه ای منطقی برای برآورد جمع آوری نهایی وجود ندارد.

در بیانیه ی شماره ی 48 "شناخت درآمد هنگامیکه حق برگشت وجود دارد" ، هیئت استانداردهای حسابداری مالی بیان کرده است که یک فروشنده باید درآمد را در نقطه ی فروش شناسایی کند( در مواقعی که حق برگشت وجود دارد ) ، تنها هنگامیکه همه ی شرایط زیر مهیا باشد:

1. قیمت فروش در تاریخ فروش ثابت و یا قابل تعیین باشد.

2. خریدار به فروشنده پرداخت کرده و یا متعهد پرداخت به او باشد.

3. خریدار ریسک زیان حاصل از دزدی یا نابودی را متحمل شود.

4. خریدار ذات اقتصادی جدایی از فروشنده دارد.

5. فروشنده هیچ تعهدی برای عملکرد آتی شامل فروش مجدد محصول ندارد.

6. به طور منطقی برگشت های آتی قابل برآورد هستند.

 در رویدادی که این شرایط مهیا نیست شناخت درآمد به تاخیر می افتد ، درآمد باید در اولین نقطه ای که امتیاز برگشت معامله منقضی می شود یا هر شرط دیگر برآورده می گردد ، شناسایی گردد.

این بحث نشان می دهد که زمان شناخت درآمد ممکن است اساسا متفاوت باشد. منطق زمینه ای برای این تنوع ، وجود سطوح مختلفی از اطمینان و در نتیجه وقوع رویدادهای قطعی یا فعالیتها در فرآیند سودآوری است. متاسفانه ، معیار خاصی که بوسیله ی آن حسابداران بتوانند درباره مناسبترین زمان شناخت قضاوت کنند وجود ندارد. بنابراین ، در طی سال ها ، اسناد و عهد نامه های مختلفی در حمایت از شناخت درآمد در زمان های مختلف فراهم شده است . این تعهد نامه ی شناخت درآمد ، مجموعه از معیارها که باید هنگامیکه شرایط خاصی حاکم است استفاده شوند را در بر می گیرد.
این فقدان معیار خاص برای تعیین زمان ثبت درآمد ، می تواند منجر به سوء استفاده هایی در گزارشگری شود. شرکت مک کیسون اخیرا یک شرکت نرم افزاری پزشکی را به مبلغ 1.2 میلیارد دلار تحصیل کرد. این تحصیل بر مبنای درآمد و مبالغ سود گزارش شده قبلی بود که این نشان می دهد شرکت ترکیب شده ی جدید قابلیت سوددهی را افزایش خواهد داد. در سال 1999 معلوم شد که این شرکت(شرکت فرعی) درآمد قراردادهای فروشی که نهایی نبودند و تاریخ قراردادها تحریف شده بود را شناسایی کرده است.

تطابق          
هنگامیکه یک شرکت رویداد قطعی اش را انجام داده و درآمد شناسایی کرد ، باید هزینه های مرتبط با ایجاد این درآمد ها را نیز مشخص کند. این فرآیند مرتبط کردن هزینه ها با درآمدها مفهوم تطابق نامیده می شود. از یک دیدگاه مفهومی ، تطابق درآمدها با هزینه های مرتبط تلاش ها برای انجام (تکمیل) را گزارش می دهد. گرچه درک این مفهوم آسان است ، تطابق درآمدها و هزینه ها ملاحظات زیادی را در عمل می طلبد. تعیین اینکه چه موقع درآمد ها دارای منافع آتی نیستند و باید در مقابل درآمد ها به حساب آیند ، بستگی به تعاریف واژه های هزینه ، دارایی و زیان دارد. معنی  این واژه ها را در زیر تعریف می کنیم :

بهای تمام شده : مبلغ داده شده درعوض کالاهای دریافت شده یا قابل دریافت می باشد. بهای تمام شده می تواند به دو دسته طبقه بندی کرد :1) منقضی نشده(دارایی ها) ، که قابل استفاده برای ایجاد درآمدهای آتی می باشند و2) منقضی شده ، که برای ایجاد درآمد های آتی قابل استفاده نیستند و در نتیجه از درآمدها و سودهای باقی مانده ی دوره ی جاری کسر می شوند. 

هزینه : جریان های خروجی یا مصرف دارایی ها یا تحمل بدهی ها (یا ترکیبی از هر دو) طی یک دوره ناشی از تحویل یا تولید کالاها ، ارائه ی خدمات و یا انجام دیگر فعالیت هایی که عملیات مرکزی یا مداوم واحد انتفاعی را تشکیل می دهد.

دارایی ها : منافع محتمل آتی اقتصادی کسب شده یا کنترل شده به وسیله ی واحد انتفاعی ، به عنوان نتیجه ی معاملات یا وقایع گذشته می باشد. یک دارایی سه ویژگی اساسی : 1) دارایی یک منفعت آتی محتمل که شامل : یک ظرفیت ، به تنهایی یا ترکیب با دیگر دارایی ها ، برای توزیع مستقیم یا غیر مستقیم جریان های ورودی نقدی آتی می باشد. 2) یک واحد انتفاعی می تواند این منافع را کسب و دسترسی دیگران به آن را کنترل کند و 3) این معامله یا دیگر وقایع ، حق واحد انتفاعی را برای کنترل این منافع که تاکنون رخ داده است ، افزایش می دهد.

زیان : کاهش در خالص دارایی ها ناشی از معاملات جانبی یا تصادفی یک واحد انتفاعی و ناشی از همه ی مبادلات و دیگر رویدادها و شرایط اثر گذار بر این واحد در طی یک دوره بجز آنهایی که از هزینه ها یا توزیع بین مالکان نتیجه می شوند. 
به عبارت دیگر هزینه ها ، بهای انقضای فرآیند ایجاد درآمد هستند در حالیکه ضررها بهای انقضای فرآیند ایجاد درآمد نیستند. برای مثال هنگامیکه یک شرکت موجودی خریداری می کند ، او یک دارایی خریداری می کند. در خرید این دارایی ، او بهایی را می پردازد . چنانچه این موجودی فروخته شود (یا مصرف شود) این بها منقضی می شود که منجر به یک هزینه به نام بهای کالاهای فروخته شده می شود. این شرکت به دلیل فروش یا مصرف این موجودی در جهت ایجاد درآمدش یک هزینه شناسایی می کند. به عبارت دیگر ، فرض کنید که این موجودی در اثر آتش سوزی نابود می شد . این دارایی بازهم از لحاظ ظاهری مصرف یا منقضی شد اما در این حالت مصرف یا انقضای بها در جهت ایجاد سودآوری شرکت نبود. در نتیجه این انقضای بهای تمام شده یک ضرر را در مقایسه با هزینه ایجاد می کند. شکل 5.1 این روابط را نشان می دهد.

در نتیجه برای تعیین سود خالص دوره ای ، یک شرکت باید آن هزینه هایی که در طی دوره ی جاری منقضی شده اند را تعیین کند چه آنهایی که ایجاد کننده ی درآمد هستند و چه آنهایی که ایجاد کننده ی درآمد نیستند.
جداسازی هزینه به هزینه های محصول و هزینه های دوره به این فرآیند کمک می کند. هزینه های تولید آن بهای انقضایی هستند که می توان به صورت مستقیم با محصولات شرکت مرتبط کرد ، مانند مواد مستقیم ، دستمزد مستقیم و سربار مستقیم کارخانه. به علاوه ، در عمل معمولا به صورت اختیاری برخی از هزینه ها از قبیل سربار غیرمستقیم به محصول اختصاص می یابند گرچه ، راهی برای مرتبط کردن مستقیم این هزینه ها با یک محصول خاص وجود  ندارد. نهایتا ، هزینه های محصول بر مبنای تعداد محصول فروخته شده به حساب گرفته می شوند. برای مثال ، هنگامی که  فروشنده ی اتومبیل یک ماشین را می فروشد ، فروشنده بهای ماشین را به عنوان بهای کالای فروش رفته به عنوان هزینه در دوره ی فروش منظور می کند. بهای دیگر ماشین های فروخته نشده به عنوان موجودی باقی می مانند تا فروشنده آنها را بفروشد. 

در مقابل ، هزینه های دوره آن انقضاهای هزینه هستند که به دوره ی زمانی یک محصول مربوط هستند ، از قبیل حقوق کارکنان اداری و هزینه های تبلیغاتی. هزینه های دوره بر مبنای دوره ی منفعت به حساب گرفته می شوند. اگر همین فروشنده ی اتومبیل برای یک تبلیغ رادیویی در دسامبر سال 2004 مبلغی بپردازد اما تبلیغ طی اولین فصل  سال 2005 اجرا شود ، این فروشنده این هزینه ی تبلیغات را در سال 2005 شناسایی می کند زیرا این سال دوره ی منفعتش می باشد. ضررها نیز با دوره ها مرتبط می شوند. 

به نمودار 5.1 صفحه ی 145 توجه کنید.

هنگامی که یک شرکت مشخص می کند که یک دارایی نمی تواند منافع اقتصادی مورد انتظار را فراهم کند یا پتانسیل ایجاد درآمدش به نحوی آسیب داده باشد ، این شرکت در آن نقطه یک زیان شناسایی خواهد کرد. اصل زیر بنایی این عمل این است که زیان ها باید در دوره ی زمانی که فقدان منافع اقتصادی آتی قابل تعیین باشد، شناسایی گردند. 

سرانجام ما باید خاطر نشان کنیم که توانایی که یک شرکت برای شناسایی سود وابستگی بسیار زیادی به توانایی اندازه گیری جریان های ورودی (درآمدها) و جریان های خروجی مرتبط ( هزینه ها) دارد. به یاد بیاورید که  واژه ی اندازه گیری به معنی توانایی تعیین مبالغ لحاظ شده با دقت منطقی می باشد. هنگامیکه جریان های ورودی یا خروجی قابل اندازه گیری نیستند ، شرکت باید شناخت درآمد را به تاخیر اندازد زیرا اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری ملزم می کند که اطلاعات گزارشگری مالی یه واحد پولی جاری (دلار)افشا شود. 

به دلیل اهمیت اندازه گیری درآمد و سرانجام شناخت سود ، سود حسابداری بیان کننده ی انجام عملیات گذشته و جاری می باشد. ما همچنین باید به این مسئله توجه کنیم که صورت سود زیان سنتی ، کمی از انتظارات آتی راجع به تلاش ها و پیشرفت ها را نشان می دهد. بیانیه های معتبر حسابداری به طور کلی موضع گرفته اند که گذشته بهترین شاخص برای آینده می باشد و گزارش عایدات(سود حاصل از نگهداری) مورد انتظار یک عامل ذهنی را در برمی گیرد که می تواند سودمندی صورت های مالی را از بین ببرد.

محافظه کاری

استرلینگ ، محافظه کاری را موثر ترین اصل ارزشیابی در حسابداری نامیده است. به بیان ساده ، محافظه کاری، هنگامیکه شما در انتخاب بدیل های حسابداری در شک هستید ، کمترین احتمال اغراق کردن در دارایی ها و سود خواهد بود.

اصل محافظه کاری به عنوان جبران بخشی از خوش بینی های مدیریت و گرایش مدیریت به اغراق صورت های مالی اساسا امتیاز ی به شمار می آید که در سه دهه ی اول قرن بیستم برجسته شده است. محافظه کاری، بحث سود های حاصل از نگهداری را کنار می گذارد زیرا بسیاری از حسابداران معتقدند که بوسیله ی قرار دادن بدیل های ارزشیابی مورد علاقه ، استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری مالی احتمالا گمراه خواهند شد. در سال های اخیر فشار برای افشای اطلاعات مربوط تر و قابل اتکا تر تاثیر این مفهوم را کاهش داده است. صورت های مالی محافظه کارانه معمولا برای سهامداران فعلی غیر منصفانه هستند و تمایل به حمایت از سهامداران آتی دارند زبرا ارزشیابی خالص شرکت ، انتظارات آتی را در بر نمی گیرد در نتیجه سهام عادی شرکت به ارزشی پایین تر در بازار قیمت گذاری خواهد شد.

اهمیت

مفهوم اهمیت با وجود این حقیقت که هیچ تعریف جامعی برای آن وجود ندارد ، تاثیری فراگیر بر همه ی فعالیت های حسابداری دارد. گرچه اهمیت بر اندازه گیری و افشای همه ی اطلاعات بیان شده به وسیله ی صورت های مالی تاثیر دارد ، بزرگترین تاثیرش را بر اقلام درآمد و هزینه دارد.

این مفهوم هم جنبه ی کمی و هم جنبه ی کیفی دارد. برای مثال سازمان های خصوصی برای ایجاد اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری ، اهمیت را هم به طور کمی و هم به طور کیفی تعریف کرده اند. مطالعه ی تحقیقاتی شماره ی 7 تعریف کیفی زیر را بیان کرده است :
یک صورت یا یک حقیقت یا یک قلم مهم است اگر ، ملاحظات کاملی از شرایط احاطه کننده هنگامیکه آنها در آن زمان وجود دارند ، ارائه دهد. این مفهوم ، افشا و یا روش رفتار با آن قلم را تحت تاثیر قرار می دهد و احتمالا  در قضاوت و رفتار یک شخص منطقی "تغییری ایجاد می کند" .
سازمان هایی که در بالا به آن اشاره شد تعاریفی کمی نیز ارائه کرده اند. برای مثال به عنوان شروط کمی که در بیانیه ی شماره ی 18هیئت اصول حسابداری ایجاد شده بود ، یک سرمایه گذاری 20 درصدی و یا بیشتر در سهام دارای حق رای یک شرکت سرمایه پذیر مهم قلمداد می شود. در بیانیه شماره 15 این هیئت کاهش کمتر از 3 درصد سود هر سهم مهم قلمداد نمی گردد. بعلاوه ، هیئت تدوین استاندارد های حسابداری مالی یک بخش گزارش ده را به عنوان بخشی که 10 درصد درآمد ها ، سودهای عملیاتی ، یا دارایی ها را تشکیل می دهد ، تعریف کرده است. و در بیانیه اش این موضوع را در بر می گیرد : برای صورت های مالی این بخش ها نیازی نیست که اقلام بی اهمیت گزارش شوند.

بیانیه ی شماره ی 2  مفاهیم حسابداری مالی صورت زیر را راجع به اهمیت ارائه کرد:

آنهایی که تصمیمات حسابداری می گیرند و آنهایی که به عنوان حسابرس قضاوت می کنند به طور پیوسته نیاز به تصمیم گیری درباره ی اهمیت دارند. قضاوت های مهم اصولا دارای ماهیت کمی هستند. آنها این سئوال را مطرح می کنند که : آیا استفاده کنندگان صورت های مالی در اثر این قلم تحت تاثیر قرار می گیرند؟ بهر حال جواب به این سئوال بستگی به ماهیت آن قلم دارد. اقلامی بسیار جزیی در صورتی که نتیجه ی عملیات عادی باشند بی اهمیت هستند در حالیکه اگر آنها در اثر شرایط غیر عادی به وجود آیند دارای اهمیت هستند.

این بیانیه تعریف قضاوت های مهم را به عنوان "صفحات نمایش" یا حداقل ها ادامه می دهد. قلمی ( خطا یا غفلت ) به اندازه ی کافی بزرگ برای متحمل کردن این آستانه وجود دارد ،  که اقلام با اهمیت و بی اهمیت جدا سازد؟ 

اقلام زیرین به عنوان مثال ذکر می شود:

1. یک تغییر حسابداری در شرایطی که یک واحد انتفاعی را در خطر نقض قرارداد به خاطر شرایط  مالیش قرار میدهد ، ممکن است آستانه ی اهمیت پایین را نسبت به اینکه وضعیتش بهتر بود توجیه کند.
2. قصور در افشای جداگانه ی یک قلم غیر مکرر درآمد ممکن است در آستانه ی اهمیت پایین تری نسبت به حالتی باشد که *****************************************************************
3. طبقه بندی اشتباه دارایی ها مهم نخواهد بود اگر ، این کار بر دو طبقه ی دارایی های ثابت یا تجهیزات تاثیر گزارد و یا اگر طبقه بندی بین یک دارایی غیر جاری و یک طبقه ی دارایی  جاری را تغییر دهد ، ممکن است مهم باشد. 

4. مبالغ بسیار کوچک برای ضمانت افشا یا صحت در شرایط عادی ممکن است مهم تلقی شوند اگر ، آنها از یک رویداد یا یک واقعه ی غیر عادی به وجود آیند. 
کیفیت سود ، مدیریت سود و گزارش گری مالی متقلبانه

کیفیت سود

تحلیلگران و دیگر استفاده کنندگان صورت های مالی به شدت علاقمند به سود گزارش شده ی یک شرکت هستند زیرا این سود نه تنها اجازه ی برآورد عملکرد گذشته را می دهد بلکه جریان های نقدی آتی را نیز پیش بینی می کند و قیمت های بازار را تحت تاثیر قرار می دهد. در طول بیست سال گذشته گرچه تحقیقات نشان داده است که سود گزارش شده بروی قیمت های بازار بورس تاثیر دارد ، این تاثیر اندک می باشد. چنانچه ما نشان دادیم ، سود حسابداری به وسیله ی سیاست ها و روش های شناخت درآمد ، نیاز به تطابق درآمد ها و هزینه ها در دوره های زمانی خاص ، و قضاوت های مدیریت و همه ی چیزهایی که ممکن است از سودمندی آنها بکاهد ، تحت تاثیر قرار   می گیرد. در نتیجه برخی از تحلیلگران بازار بورس بروی رویکرد "حفظ  سرمایه" شروع به تمرکز کرده اند ، که بروی تغییرات در خالص دارایی ها و در نتیجه فعالیت ها ی تجاری در طی دوره ی حسابداری ، بجز سرمایه گذاری توسط مالکان و تقسیم سود بین آنها ، تمرکز می کند. بنابراین مبلغ سودی که یک شرکت کسب می کند به وسیله ی تغییر در حقوق مالکانه یا خالص دارایی ها بجز مبادلات با مالکان ، تصرف می شود. این دیدگاه ، دلالت می کند که یک شرکت تا هنگامیکه همه ی هزینه هایش پوشش یابد و سرمایه اش حفظ شود ، شروع به کسب سود نمی کند. همینطور ، رویکرد حفظ سرمایه برای سود ، یک دیدگاه اقتصادی را نسبت به یک دیدگاه حسابداری محض ، بیان می کند ، زیرا این دیدگاه (دیدگاه اقتصادی) دارای حوزه ی وسیعتر و جامع تر می باشد. 

برای محاسبه ی اشکالات سود حسابداری گزارش شده ، و کمک به هم تراز کردن سود های حسابداری یک شرکت  با سودهای اقتصادی ، استفاده کنندگان صورت های مالی باید "کیفیت" سود یک شرکت را ارزیابی کنند. کیفیت سود به عنوان درجه ی وابستگی بین سود حسابداری یک شرکت و سود اقتصادی آن می باشد. چندین تکنیکی که ممکن است برای ارزیابی کیفیت سود مورد استفاده واقع گردد ، شامل :

1. اصول حسابداری به کار گرفته شده توسط شرکت و اصول کلی مورد استفاده توسط آن صنعت را مقایسه کنید. آیا اصول مورد استفاده توسط شرکت سود را متورم می کند؟ 

2. تغییرات اخیر در اصول حسابداری و تغییرات در برآوردها را برای تعیین اینکه آیا آنها سود را متورم می کنند ، بررسی کنید.

3. تعیین کنید که آیا مخارج اختیاری ، مانند تبلیغات ، با مقایسه ی آنها با تبلیغات دوره های قبلی، به عقب افتاده اند؟

4. تلاش کنید برخی هزینه ها ، از قبیل هزینه ی ضمانت محصول ، که در صورت سود و زیان منعکس نمی شوند را برآورد کنید.

5. بهای جایگزینی موجودی ها یا دیگر دارایی ها را تعیین کنید. ارزیابی کنید که آیا شرکت جریان نقدی کارا برای جایگزینی کردن این دارایی ها ایجاد می کند؟ 
6. با مرور یادداشت های صورت های مالی ، اگر زیان احتمالی وجود دارد که ممکن است جریان های نقدی و سود آوری آتی را کاهش دهد ، تعیین کنید.

7. روابط بین فروش ها و حساب های دریافتنی را برای تعیین اینکه آیا حساب های دریافتنی با سرعت بیشتری نسبت به فروش ها افزایش می یابند ، بررسی کنید.

8. بخش تجزیه و تحلیل مدیریت را در گزارش سالانه  و نظرات حسابرس را برای تعیین نظرات مدیریت دربار آینده ی شرکت بررسی کنید و هر مشکل عمده ی حسابداری مشخص کنید.

این تکنیک ها می توانند برای تعیین اینکه آیا صورت های مالی یک شرکت به اندازه ی کافی ماهیت اقتصادی عملیات شرکت را تصاحب کرده اند ، کمک کنند. یک مطالعه با استفاده از این تکنیک ها دریافت که سود تعدیل شده از سودها و زیان های غیر مکرر ، توضیح بهتری از تغییرات قیمت های سهام نسبت سودهای تعدیل نشده فراهم می کند. در نتیجه ، سرمایه گذاران و دیگر استفاده کنندگان از صورت های مالی باید صورت های مالی را تعدیل کنند تا این صورتها واقعیت اقتصادی را منعکس کنند.

مدرکی وجود دارد که سر مایه گذاران نسبت به کیفیت سود شرکت علاقمند تر شده اند. در سال 1999 ، گزارش سود فصلی امریکن اکسپرس ، پیتنی بوس ، تیکو اینترنشنال ،  رکود قیمت سهام را بعد از اینکه آنها سودهای غیر مکرر را گزارش کردند، تحت تاثیر قرار داد. ظاهرا بازار ،  گزارش این سودها را به عنوان یک تلاش برای مواجه با انتظارات سود تلقی کرد. در سال های قبلی ، اغلب سرمایه گذاران اجزای ارقام سود فصلی گزارش شده را تا زمانیکه این شرکت با برآوردهای سودیش مواجه شود ، نادیده گرفتند. عکس العمل بازار در برابر گزارش های آمریکن اکسپرس و دیگران ممکن است نشان دهنده این باشد که بازار درحال مشاهده ی اجزای رقم سود گزارش شده با دقت بیشتر می باشد. کمیسون بورس نیز به این مسئله علاقه مند است. این کمیسیون قوانینی اختیار کرده است که به او اجازه خواهد داد به آنچه که ممکن است شرکتها را به ایجاد تعدیلات صورت های مالیشان برانگیزد ، توجه کند. این نگرانی ها از این حقیقت به وجود می آیند که در برآورد های سود مورد انتظار فقدان حتی یک مبلغ جزیی ، اغلب تاثیر عمیقی بر قیمت سهام شرکت دارد. این رهنمود کمیسیون نشان می دهد که اگر یک شرکت انتظار دارد که یک قلم تاثیر منفی بر قیمت سهامش گزارد ، باید این قلم افشا شود.

مدیریت سود

مدیریت سود جنبه ای دیگر از مسئله ی کیفیت سود است. مدیریت سود به عنوان تلاش توسط مدیران شرکت برای تحت تاثیر قرار دادن سود های کوتاه مدت گزارش شده ، تعریف می شود. در طول دهه ی 1990 بسیاری از مدیران شرکت ها با فشار زیادی برای رسیدن به سودهای  هدف گذاری شده و رسیدن به پیش بینی های سودی تحلیگران مالی برای شرکتهایشان ،  مواجه بودند. در مقابل ، بسیاری از مدیران روی به گزارشگری متقلبانه آوردند. یک مطالعه نشان داد که مدیریت سود به دلایل مختلفی رخ می دهد که شامل : تحت تاثیر قرار دادن بازار سهام ، افزایش پاداش مدیریت ، کاهش احتمال اختلال در وام گیری ، جلوگیری از نفوذ قانون گذاران دولتی می باشد. مدیران ممکن است تلاش کنند تا سود را مدیریت کنند زیرا آنها معتقدند که سود های گزارش شده تصمیمات سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان را تحت تاثیر قرار می دهد. در بیشتر حالات ، تکنیک های مدیریت سود برای بهبود اثرات سودهای گزارش شده و پایین تر آوردن هزینه ی سرمایه می باشد. به عبارت دیگر ، مدیریت ممکن است با استفاده از فرصتی ، اخبار بدتر را هنگامی گزارش کند که عملکرد نیز ضعیف است تا بتواند منافع آتی را افزایش دهد.
برخی ها معتقدند که طرح های پاداش مدیران ، خصوصا طرح های اختیار خرید سهام مدیران ، به سوء استفاده های مدیریتی سود در دهه ی 1990 کمک کرد. این دیدگاه این گونه قلمداد می کند که ترکیب پاداش های گره زده شده به عملکرد مدیران ارشد (به طور مثال اختیارهای خرید سهام) و پاداش های قانونی مدیران ارشد (برای مثال حقوق های شخصی) در کل پاداش مدیران ارشد ، عملکرد آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین ، تعداد افرادی که درگیر اداره ی روزانه شرکت هستند دامنه ی افرادی را که منسوب به گروه مدیریتی یا اهداف سهامداران هستند را تحت تاثیر قرار می دهد. به طور کلی ، توجه بیشتر به منافع شخصی مدیران ارشد ، ریسک تقلب را بالا می برد. اهداف سیاسی مدیران ارشد مرتبط با مدیران خارجی ، ریسک تقلب را بالا می برد و تعهد بیشتر به اختیارات خرید سهام و منافعی که یک دیدگاه بلند مدت را تشویق می کند ، وهم تراز کردن نفوذ مدیریت و اعضای هیئت مدیره باعث کاهش ریسک تقلب می شود.  
ارزیابی تکنیک های مدیریت سود بستگی به اهداف آن دارد. در برخی حالات ، مدیریت سود تکنیک هایی را که خارج از اصول عمومی پذیرفته شده ی حسابداری باشد ، در بر نمی گیرد. مدیران اغلب تکنیک هایی را انتخاب می کنند که سودها و ارزش بازار شرکت را ماکزیمم کند. به طور کلی ، این تکنیک ها مسائل شناخت درآمدها و هزینه ها ، ذخایر مطالبات مشکوک الوصول ، کاهش ارزش دفتری موجودی ها ، برآورد درصد تکمیل پروژه های ساختمانی بلند مدت و انتخاب یک روش استهلاک می باشد.
این تکنیک های مدیریت سود مشروع می باشند : این تکنیک ها مدیریت سود مشروع هستند و این بیان نادرست سود ، کمیسیون بورس و اتحادیه های سرمایه گذاری را نگران می کند. در سال 1998 ، آرتور لویت ، رییس کمیسون بورس اوراق بهادار ، پنج تکنیک مدیریت سود را که به نظر او تمامیت(کمال)صورت های مالی را تهدید  می کند ، خلاصه کرد :

1. استحمام کردن   

اغراق در مخارج بازسازی جهت کاهش دارایی ها، که هزینه های آتی را کاهش می دهد. این انتظار است که این ضرر در بازار بوسیله تحلیلگران و سرمایه گذارانی  که بروی سود های آتی تمرکز می کنند ، کاهش یابد. 

2. حسابداری اکتساب خلاق

جلوگیری از وقوع هزینه های آتی ، بوسیله ی مخارج تحقیق و توسعه 

3. ذخایر "ظرف شیرینی"

اغراق در برگشتی های فروش و هزینه های ضمانت در دوره های خوب و استفاده از این اغراق ها در در دوره های بد برای کاهش هزینه های مشابه.

4.  سوء استفاده از مفهوم اهمیت 
ثبت خطاها یا اشتباهاتی عمدی در صورت های مالی ، تحت این فرض که اثرات آنها مهم نیست.
5. شناخت درآمد نادرست

شناخت درآمد ها قبل از اینکه کسب شوند. این مطلب در بیش از نیمی از الزامات کمیسون بورس در سال های 1999 و2000 لحاظ شده است.

نمودار5.2 : تمایز بین فعالیت های محافظه کاری ، بی طرفانه ، متهورانه و متقلبانه ی مدیریت سود

حسابداری محافظه کارانه                         شناخت متهورانه ی آشکار ضرر یا ذخایر

                                                      ارزیابی بیش از حد مخارج در فرِآیند فعالیت های تحقیق و توسعه

سود بی طرفانه                                    سودهایی که در نتیجه ی بکارگیری جنبه ی بی طرفی حاصل می شند.

حسابداری متهورانه                               دست کم گرفتن ضرر یا ذخایر

حسابداری متقلبانه                                 ثبت فروش ها قبل از اینکه کسب شوند و معیار قابلیت اندازه گیری را                                                       برآوره کنند.   

                                                      ثبت فروش های صوری
صورتحساب های فروش

ازپیش تاریخ شده                                  اغراق موجودی ها 

گزارشگری مالی متقلبانه

بسیاری از فعالیتهای مدیریت سود ، هرچند متهورانه ، شامل قضاوت ها و برآوردهایی هستند که تحت اصول پذیرفته شده ی حسابداری قابل قبول هستند. بهر حال ، دستکاری های سود که قصد فریب سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان را دارد صورت های مالی متقلبانه را ایجاد می کنند. شکل 2.5 کتاب تمایز بین فعالیت های محافظه کاری ، بی طرفانه ، متهورانه و متقلبانه ی مدیریت سود را نشان می دهد.    
متاسفانه ، مثال های بسیاری از اعمال متقلبانه ی حسابداری وجود دارد.
چندین مطالعه ی تحقیقاتی "علائم هشدار دهنده" تقلب در صورتهای مالی  را ارائه کرده اند. بسیاری از این علائم هشدار دهنده ی مشخص شده ، فقط می توانند بوسیله ی حسابرسان داخلی یا خارجی کشف شوند. لیست زیر برخی از اقلامی که پتانسیل ایجاد تقلب را افزایش می دهند را مشخص می کند:

1. یک عضو برجسته ی هیئت مدیره

2. پاداش مدیریت که به قیمت سهام شرکت گره زده شود. 

3. تغییرات مکرر حسابرسان

4. جابه جایی سریع کارمندان کلیدی

5. بدتر شدن سودها

6. رشد سریع نا متعارف

7. فقدان سرمایه درگردش

8. نیاز به افزایش قیمت سهام برای پاسخگویی به پیش بینی های سود تحلیلگران
9. سطح بالایی از بدهی

10. کمبود نقدینگی

11. قراردادهای تامین مالی عمده ی خارج از ترازنامه

12. تردید در توانایی شرکت برای تداوم فعالیت ها

13. بررسی های کمیسیون بورس یا دیگر قانون گزاران

14. شرایط نامطلوب اقتصادی صنعت

15. توقف یا کناره گیری از بورس اوراق بهادار

این علائم هشدار دهنده لزوما وقوع تقلب را نشان نمی دهد. زیرا برخی از این شرایط ممکن است در شرایط عادی  محیط های تجاری موجود باشند. اما مهم این است که بررسی نشان داده است که این شرایط در مواقع گزارشگری متقلبانه وجود دارند. به عنوان نتیجه ، وجود یک یا چند مورد از علائم هشدار دهنده لزوما به این معنی نیست که شرکت فعالیت های متقلبانه را به کار گرفته است ، این علائم تنها پیشنهاد می کنند که پتانسیلی برای تقلب وجود دارد.

                                                                                            ترجمه : علی امین الساداتی            
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